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یادش بخیر زمانی انســان سوژه بود؛ یعنی فاعل شناســا که به واسطه آگاهی همه 
چیز را در مقام ابژه (مفعول شناسایی شــونده) شناسایی می کرد. انسان انتخاب می کرد 
اما اکنون انتخاب می شــود. انتخاب می  شــود که در جهان فراواقعی، هنرمند باشــد و 
رســانه های مجازی با آدرس غلط افراد ســاده را در راه غلط می اندازند. ما بیشتر از هر 
دور ه ای احساس ناامنی می کنیم؛ ناامنی اقتصادی و اجتماعی. از این رو سیل رسانه ما را 
با خود می برد که عنوانی دســت  و پا کنیم. اصلا چیز بدی نیست ولی بدتر آن روزی است 
که بفهمیم این عنوان را از کسی که حقش بوده است ربوده ایم. انسانی والا که به دلیل 

همین فضل و مناعت بالا تن به نام و نشان مجازی و راه های دسترسی نداده است.
همه چیز عوض شده است. دیگر دور ه ای نیست که هنرمندان تجسمی را با قلم مو و 
بوم تصور کنیم. که آرام و صبور در برابر ســه پایه نقاشی ایستاده اند و با دقت یک جراح 
نقاشــی می کنند. بیش از صد سال اســت که این وضعیت را خیلی کم می بینیم. مواد و 
تکنیک های زیادی برای انتقال ذهن به عین وارد عرصه هنر شــد ه اند. به جرئت می توان 
گفت دیگر ماده ای نیســت که در آثار هنری به کار نرفته باشد. اتفاق نادرستی نیست اما 
خیلی نادرستی به وجود آورده است. ابزار صنعتی هم که برای رنگ پاشی یا رنگ گذاری 
به کار می روند موجب شــده اند رنگ از کنترل محض هنرمند بیرون بیاید. این هم اتفاق 
بدی نیســت؛ چراکه امر هنری اصیل خارج از کنتــرل هنرمند عمل می کند که صدالبته 
این موجز هم مطلق نیســت. و همین عدم قطعیت در هنر است که انسان را از قطعیت 
مقولات خودســاخته نجات می دهد. رستگاری متمدنانه آزادی. گفتم تعدد و تنوع مواد 
و تکنیــک در هنرهای تجســمی هم خوب بوده و هم بد. خــوب از آن جهت که قوانین 
آهنین را به هم زده و به روح عدم قطعیت و عدم اطلاق پر و بال داده اســت و بد از آن 
جهت که هر کســی با ریخت و پاش اولین مواد در دسترس روی اولین سطوح موجود به 
زعم خودش اثر هنری تولید می کند. اتفاقا در بین این افراد به آدم های خلاق و باهوشی 
برخورد می کنیم که اثرشــان را بــا مفاهیم اجتماعی و اخلاقی تزییــن می   کنند غافل از 
اینکه به قول ســوزان ســانتاگ (۱۹۳۳- ۲۰۰۴) -پرنفوذترین منتقد معاصر – هنر روغن 
تسهیل کننده امور اجتماعی نیست و همین خانم سانتاگ است که می گوید هنر مفهومی 
انتقــام افراد باهوش و خلاق از هنر اســت. این خانم کــه از ظریف الظرفای زمانه بوده 
است، درست می گوید. خلق یک چیز موقوف به وجه عدم آن است؛ یک چیزی اول باید 
نباشــد تا بشود خلقش کرد. اما هنر امر ازلی است و از اول بوده است و هنرمند این امر 
غریزی را که محصول کارگاه و دانشــگاه نیست فقط فرا می خواند. هنرمند خالق نیست، 
نادی اســت. امر ازلی که از جهان غیرمادی اســت در برابر عینیت یافتن – مادی شــدن – 
مقاومت می کند؛ چراکه قرار اســت از عالم حقیقــت پایین بیاید و با عوارض مادی مثل 
شــکل و ابعاد در عالم واقعیت دیده شــود. از این رو هنرمند که شــاهد این رنج اســت 
همیشــه رنجور است. چقدر والاست که ذهن انســان درگیر امری باشد که عدم نداشته 

و از اول بوده است.
هنر اصیل مصرف زبانی ندارد و توســط زبان تکه تکه و سلاخی نمی شود. اما اغلب 
آن چیزی که به نام هنر این روزها عرضه می شــود از زبان تغذیه می کند. مفسرین اعظم 
که میراث دار ســنت هرمنوتیک کلیســا بعد از شکســت در جنگ های صلیبی هســتند، 

تفســیرهای رنگارنگ و عوام خواه برای اثر هنری می نویســند. آنهــا با نام جعلی منتقد 
و بــا دقت یک جراح اثر هنری را کالبدشــکافی می کنند؛ غافل از اینکه «صفحه نقد میز 
تشریح نیســت». این مفسرین بزرگوار با ابزاری از جمله کمی دستور زبان، مقداری تاریخ 
هنر و چند پیمانه مدح و ســتایش، هنرمند خاورمیانه ای را به افرادی معروف در اروپا و 
آمریکا متصل می کنند. هنرمندی داشتیم که عنوان نمایشگاهش این بود: اندی وارهول 
نجاتم داد و من برایش نوشــتم اندی وارهول خودش را هم نتوانســت نجات دهد و از 
چالــه ایده به چاه مفهوم افتاد. یک نفر باید به علاقه مندان هنر بگوید که جوزف بویس 
یک ابژه اجتماعی بود که از بســتر هنر برای ارائه کارهایش اســتفاده کرد؛ درســت مثل 
کســی که ماشین شما را برای رســیدن به مقصد قرض می گیرد. جف کونز  (۱۹۵۵) یک 
فرصت طلب اســت که از نظام نشــانه ای و اعتباری هنر سوءاستفاده می کند. آی وی وی 
(۱۹۵۷) یک بازیچه سیاسی اســت که با نام هنر، فعالیت اجتماعی غیرهنری می کند و 
موزه ها و گالری ها برای تجارت و جذب اسپانســر به ایده پردازان شــهربازی مثل دیمین 
هرســت (۱۹۶۵) و جف کونز نیاز دارند. جالب اســت که فعالیت هــای هنری این افراد 
که عموما ضد محیط زیســت است، از جانب شــرکت های آلاینده محیط زیست با شعار 
حمایت از هنر و محیط زیســت  پشــتیبانی می شود. لطفا کریســتین بولتانسکی (۱۹۴۴ 
-۲۰۲۱) را با نام هنرمند مفهومــی تخریب نکنیم. اما چرا این آدم ها و هنر مفهومی که 

ترکیبش حامل تناقض (ضدیت هنر و فهم) است طرفدار دارد؟
چون فهمیدن موجب تســلط می شــود و حس ســلطه جویی را ارضا می کند. چون 
فهمیدن و پاســخ گرفتن سخت تر از گیج شدن و شــک کردن و سؤال است. جهان سؤال 
رنج آمیز است و زندگی در جهان پاسخ ها همان عافیت طلبی است و احتمالا خاورمیانه 
به دلیل اشباع شــدن از جنــگ و ناامنی در جهان واقعی، در جهــان هنر دنبال امنیت و 
عافیت اســت. هنــر مفهومی به یک خاورمیانه ای حداقل در گالری و در حال نوشــیدن 
قهوه احساس پیروزی می دهد و برای یک اروپایی تأمین هیجان لازم برای فرار از کسالت 
رفاه – الزاما نه خوشــبختی – است. هنرمند مفهومی در فضای شیک و آکوستیک گالری، 
انتقام ویتنام و همه مظلومان را از ظالمان می گیرد و غافل است که در تلطیف و تقلیل 
و تفکیک ظلم به کمک ظالم می شتابد. ای کاش این تقطیع سیل اعتراض به جوی های 

روان و زیبا از روی یک عقیده بد باشد و نه یک غفلت کودکانه.
آیا هنر ما مســتعمره اروپاســت؟ در گذشته نه. قرن هفتم و هشــتم هجری قمری 
نگارگری داشــتیم که یک ناظر با چنــد صفحه تصویر p. p (اوج مدرنیســم با خروج از 
قواعد پرسپکتیو) داشــت. اما اعتراف می کنم این متن کمی مستعمره سوزان سانتاگ و 
French theory است ولی در بخش قائلیت امر ازلی به هنر از فقه اسلامی وام می گیرد. 
ولی هنر مفهومی در همه جای دنیا مستعمره اقتصاد است. جهان بعد از جنگ جهانی 
دوم به تسکین و فرونشاندن خشم توسط ابزاری با نام متناقض هنر مفهومی نیاز داشت.
به نقل از هومی بابا (۱۹۴۹) - پژوهشــگر هندی و پارسی نژاد-  «استعمار از بین نرفته  
اســت و همچنان مزاحم تاریخ و فرهنگ استعمارشــدگان است، پس ما باید درکمان از 

روابط میان فرهنگی را متحول کنیم».
افــرادی که در مجلات مجازی یا چاپی با عنوان جعلی منتقد نقش مفســر را دارند 
در این جریان اســتعماری مشــارکت می کنند. نقل از زبان هومی بابا: «دانش و معرفت 
کلیشــه ای در برابر مردم مســتعمره، هم زمان که به عنوان ابزار کنترل مستعمره  نشینان 
به کار می رود، از دســترس نقد روشــنگرانه یا دلیل تراشــی های فلســفی برای مشروع 
جلــوه دادن مأموریــت «متمدن ســازی» اســتعمار، بــه دور می مانــد». وی در «مکان 
فرهنگ» می نویســد: «وقتی جمعیت بومی را توسط چنین اصطلاحاتی [اصطلاحات و 
خصوصیات کلیشــه ای] می شناســیم، فرم های تبعیض آمیز و اقتدارآمیز کنترل سیاسی، 

مناسب تلقی می شوند؛ بنابراین جمعیت مستعمره، هم علت و هم معلول این سیستم 
تلقی می شوند و در تسلسل تفسیرها، زندانی می گردند (Bhaba۱۹۹۴:۸۳). حالا حکایت 
ماســت؛ ما اسیر کلیشه هایی مانند هنر مفهومی، تلفیقی، انتزاعی و... شده ایم و از تکرار 

شنیدن کلمه مینیمال حالمان بد می شود.
لازم نیســت یک کتاب خوان ســمج باشــی تا به این دردنامه جهانی برســی. عینا از 
ویکی پدیا کپی کرده  ام: «ژان بودریار Jean Baudrillard   (۱۹۲۹- ۲۰۰۷) جامعه شــناس، 
فیلسوف و نظریه پرداز پســامدرنیته و پساساختارگرایی است. ژان بودریار معروف ترین و 
جنجالی ترین نظریه پرداز پســامدرنیته است. او اســتدلال می کند که جوامع پسامدرن از 
تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطاتی اشــباع شده و به عصر وانمایی (شبیه سازی) وارد 
شــده اند. به نظر بودریار، طلیعه فرهنگ های مصرفی اساسا مرزبندی های معمول بین 
هنــر والا و هنر نازل، امور عمیق و امور ســطحی، فرهنــگ و کالا، دال و مدلول و نفس 
ایده نیازهای انسانی را برای برآورده ساختن آنها در ورطه تردید افکنده  است. او از طریق 
تحلیلی که رویکرد پساصنعتی آشکارتری به خود بودریار به واسطه ایده هایی همچون 
وانموده (simulation) و ابرواقعیت یا واقعیت حاد (hyper-reality) شــهرت یافت». 
اصلا این تقدیــس و اعتباردهی از جانب هنر از کجا می آید؟ از اقتصاد. کنترل قیمت اثر 
هنری غیرممکن اســت. جالب است بدانیم که موضوع، هنرمند و روایت پشت اثرش از 
عوامل مؤثر قیمت گذاری اثر هنری هستند. روایت های احمقانه ای مثل اینکه دست فرح 
پهلوی به این اثر خورده اســت. شاید آنچه که ما بی هنرها هستیم از هنرمندبودن بالاتر 
باشــد. به قول کالین فارل در یک فیلم سهمگین، انســان خوب بودن مهم تر از هنرمند 

بودن است.
به این موجز آخر مشــکوکم ولی امیدوارم درســت باشــد. مخصوصا وقتی آلن بدیو 
گفته اســت: رخداد حقیقت در چهار چیز ممکن اســت: عشــق، سیاســت، هنر و علم. 
حداقل امیدوار باشــیم عشق و هنر هم رتبه اند که شــاید از طریق عشق رستگار شویم و 

خوشا به حال عشاق هنرمند.
پاورقی: هومی بابا به خاطر استفاده از زبان غیرقابل فهم و لفاظی های غامض مورد 
 (Philosophy and Literature) انتقاد اســت. در ســال ۱۹۹۸، مجله فلســفه و ادبیات
جایزه دوم «بدنویســی» را به وی اهدا کرد. این نشریه در توضیح این جایزه می نویسد به 
«بدترین ترکیب ها و عباراتی (از دیدگاه ســبک) کــه در تمام کتاب های علمی و مقالات 

یافت می شود» اهدا می شود.
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علی رســتگار را بــا آثاری مفهومی و البته ســوررئال می شناســیم اما آنچــه ما از او 
به عنــوان فراواقعیت می خوانیــم، خودش واقعیت درون خویش می داند. رســتگار 
در ســفر به بیش از ۲۰ شــهر با نگاه به وحدت هســتی به گفته خود طریقتی علمی و 
عرفانی را طی می کند. ســفرهای او همچنان ادامه دارد. آثار علی رســتگار موفق شد 
که نخستین نمایشــگاه انفرادی خود را در گالری ســیحون با عنوان «۲۵دقیقه بعد از 
شــام آخر» برگزار کند و ســپس با گالری های دیگری مانند هما و ماه و... نیز همکاری 
کرد. آثار او مشــتمل بر دو مجموعه که به فاصله دو سال از هم خلق شده اند و نقاشی 
و طراحی های رســتگار را در برمی گیرد، در ســایت آرتیبیشــن با عنــوان «بندهش» 
به صورت آنلاین به نمایش درآمده اســت. ســیر مضمون در فعالیت او از رجعت به 
ازل به بودن جهان در یک فرم و خاســتگاه اولیه یکسان و مبتنی بر عشق طی می شود. 
اکنون رســتگار جهانی با ســاختار ســلولی و زیبایی های بی کران را از خیال خود به ما

 نشان می دهد.

سه شنبه
۷ شهریور ۱۴۰۲

سال بیست ویکم      شماره ۴۶۳۷

دیگر زمانه «هنر برتر از گوهر آمد پدید» نیست

گفت وگو  با علی رستگار به بهانه  نمایش ۲ مجموعه  اخیر او به نام «بندهش»
این خیال، واقعیت من است

 در توصیف آثارتان به سلول و درعین حال سلوک عارفانه اشاره دارید؛ این پیوند   .
را چطور یافتید؟

دو مجموعه در این نمایشــگاه به مفهوم سلول برمی گردد اما توجه من عرفان 
بــرای بیان پیوند میان علم و عرفان بوده اســت. معمولا ایــن دو مفهوم را مغایر 
از هم دیده ایم و این در حالی اســت که همه هســتی از همان تعریفی که درباره 
ســلول بنیادین گفته می شود، شکل گرفته اســت؛ پوسته نرم و هسته ای سخت و 
روزنه های انــرژی. هر دو مجموعه برای من طریقتی علمی و عرفانی محســوب 
می شــود. هرآنچــه در طبیعت از ریز و درشــت می بینیم، همگی از این ســاختار 

سلولی شکل گرفته اند.
 نور و بلور نیز در این مجموعه بسیار به کار رفته و دیگر احجام بیضی شما تنها با   .

نقوش ایرانی خلق نشده است.
اندیشه ای که در پس آنهاست همچنان به عرفان شرقی نزدیک است. بلورهای 
بیضی شکل از برخورد نور حاصل شده اند و به نوعی هستی آدمی با نور پاک شده 
و به بلور رســیده و درواقع ریشه آدمی هم نور اســت. آن گونه که افلاطون نور را 
ریشــه می پنداشت و همان نگاهی که ســهروردی درباره فلسفه اشراق می گوید. 
همان طور که در کلام خدا گفته شده، االله نور السماوات و الارض و نور سرنخ همه 

آفرینش و آغاز و پایان است.
بــرای مثــال در اثر «شــهرزاد» بلــوری در اثــر می بینید که برای من هســته 
اول یــا همان عشــق را معنــا می کنــد. از نگاه من شــهرزاد ســمبل آفرینش و 
نخســتین جرقه عشــق اســت. حتی می توان عشــق اول را به زهــدان مادر نیز 

قدمــت داد امــا در نهایــت ســلول بنیادیــن این عشــق های پاک و نخســت را 
در بلور شهرزاد دیدم.

 می دانم که بخشی از دومین مجموعه شما که شامل طراحی های این نمایشگاه   .
هم می شــود، حاصل سفرهای طولانی و پی درپی شماست. مقصد و مقصودتان از 

این سفرها را چطور می بینید؟
مقصد مشــخصی ندارم. این ســفرها گاهی من را به پیدا می کند و گاهی گم. 
ناگهان ســر از جایی در می آورم که نمی شــناختم و تجربیات عجیب و جالبی رقم 
می خورد. من خودم را بر اســاس همــان مفاهیم عارفانه تســلیم راه کردم و به 
رهایی رســیدم. به یاد دارم در مســیری از شهر خوی گم شــدم و به شهری دیگر 
رســیدم که نمی شناختم. آنجا فردی بدون اینکه من را بشناسد، کلیدی در اختیارم 
گذاشــت تا شب را صبح کنم و گفت که صبح کلید را برای من به این آدرس بیاور 
و دیگر اتفاقات مشــابه این شــب رخ می دهد. جالب اســت بدانید من به جز یک 
ماشــین که تنها بخش ســالم آن صرفا و تقریبا موتور اســت، هیچ امکان مادی و 
ابزار دیگری ندارم، اما با همان رهایی راهی شــدم. به قول حافظ تو خود حجاب 

خودی حافظ از میان برخیز.
 به نظر می رســد طراحی در آثار شــما نقش مهمی دارد؛ آیا به طراحی اهمیت   .

خاصی می دهید؟
بله همین طور است. طراحی وقتی در طبیعت رخ دهد، سیری شبیه به مراقبه 
دارد و گاهــی می خواســتم از منظره ای عکــس بگیرم اما این جاذبــه با توجه و 

ظرافت طراحی بیشتر می شود.
 با تمرکز خیلی بالایی به طراحی می پردازید؟  .

بلــه در هر حال بدون تمرکز طراحی ممکن نیســت و من برای تمرکز بیشــتر 
از هیاهو دور شــدم که تمرکزم بیشتر شــود. در این راستا حتی از اخبار هم دوری 
می کنــم. با ذهن شــلوغ نمی توان پیش رفت. بازهم به قول حافظ شــیرازی کی 
شــعر تر انگیزد / خاطر که حزین باشــد. در نتیجه باید همــه چیز برای این رهایی 

آماده باشد.
 آثارتان از علاقه مندی شــما به سوررئالیســم نشــانه هایی دارنــد، آیا چنین   .

رویکردی دارید؟
آنچه ما به عنوان سوررئالیســم می شناسیم، تخیل ماست. فلاسفه یونان قدیم 
می گفتند که دنیای فیزیکی همان اســت که ما می بینیم اما آنچه بیرون نمی بینیم 
و در خیال ما حضور دارد نیز بخشی از جهان ماست. شاید برای دیگران آشنا نباشد 

اما برای ما آشناست. این خیال، واقعیت من است.

خـبر  بـرگـزیـده

نمایشگاه گروهی آثار چاپی فاین آرت برگزار می شود
زبردستان در استخر

نمایشــگاه گروهی «زبردستان» به کیوریتوری احسان زمانی 
از روز جمعــه، دهم شــهریور، در فضای اســتخر در ایوان ربط 
برگزار خواهد شــد. این نمایشــگاه تا ۲۳ شهریور ادامه خواهد 

داشت.
 در این نمایشــگاه گروهی آثار ایــن هنرمندان به نمایش در 
خواهد آمد: نیروان، مسافر، سارو، صدرا بنی اسدی، پویا حیدری، 
مهرناز اکبری، کِیناز، کیخســرو، حســام فاکر، Frz، بم  بم، علی 
غفــاری و آدا. آثار این نمایشــگاه با اســتفاده از کاغذ فاین آرت 

گردآوری شده است.
مجموعــه «prints of persia» فعالیتــش را در زمینه ارائه 
نســخه های چاپی از آثــار هنرمندان معاصر در زمســتان ۱۴۰۱ 
شــروع کرده اســت. این گروه با پوشــش دهی چــاپ آثاری از 
نقاشــی، نقاشــی دیجیتال، تصویرســازی و با هدف حمایت از 

هنرمندان معاصر ایران  پیش می رود.
خروج یــک اثر از حالــت انحصاری در نســخه های چاپی 
و قــراردادن آنهــا در اختیــار عمــوم در تعدادی محــدود، از 

رویکردهای این مجموعه به حساب می آید.
هــدف از انتخاب و چاپ آثار، ایجاد هویت بخشــی متفاوت 
بــه اصــل اثر خواهد بــود که هر یــک به صــورت جداگانه با 

تکنیک های چاپی دارای ارزشی خاص هستند.

اصل یک اثر می تواند فقط متعلق به یک فرد باشــد، اما این 
مجموعه در نظر دارد تا با نگاه به خواســته مخاطبان، شــرایط 
خریــد آثار هنرمندان محبوب معاصر را در انواع مختلف چاپی 
فراهم کند. نقشــه  راه «prints of persia»، ارائه آثاری گوناگون 
از هنرمندان معاصر و فعالیت گسترده در سطح کشور و جهان 

با همراهی شما دوستان است.
فضــای  در  شــهریور   ۲۳ تــا  «زبردســتان»  نمایشــگاه 
اســتخر در ایــوان ربــط ادامه خواهــد داشــت. علاقه مندان 
می تواننــد همــه  روزه به نشــانی خیابان شــریعتی، بعد از پل 
رومــی، کوچه رضایــی، شــماره ۶، ایوان ربط، فضای اســتخر

 مراجعه کنند.

فاروق  مظلومی


